
قرار نیست 
همه چیز 

به «خاطره» 
تبدیل شود

نگذاریم نهادها و موسسه های 
دولتی وظایف ما را تغ��یر دهند

     قرار نیســت همه چیز به خاطــره تبدیل 

شود. قرار نیست همه خوبی ها و زیبایی ها 

سینه به سینه نقل شوند و نسل بعد از زبان نسل 

قبل بشنوند.

قرار بر استمرار اســت، انتقال یک سنت از پدر و 

مادر به فرزندان، از یک خانه به چند خانه دیگر. 

قرار بر تکثیر اســت، نه محدود کــردن و محدود 

شدن.

باز هم نباید بگذاریم پای نهاد ها و موسسه های 

دولتی وسط بیاید. اصل کار به دست مردم است: 

مردم محله، فامیل و اعضای خانواده.

ما روزهای خوب جلسات خانگی قرآن را به خاطر 

داریم، روزهایی که به ذوق جلســه قرآن، اتاق ها 

را مرتــب می کردیــم و فنجان هــا را از جعبــه در 

می آوردیــم و قندان ها را پر می کردیــم، حیاط را 

آب و جارو می زدیم، زیباتریــن پیراهن هایمان را 

می پو شدیم و هرکدام منتظر لحظه ای بودیم که 

مسئولیتمان را درست و بجا انجام دهیم.

یکی چای ریز بود و یکی پای ظرف شــوی و یکی  

آماربگیــر مهمان هایی که یکی یکــی و دوتادوتا 

می رسیدند و باید پذیرایی می شدند.

پذیرایی چه بود؟ چای و خرما و نقل و کیک هایی 

که شــب قبل مادر در کیک پز پخته بود و شــاید 

ویفرهایی که در خانه درست کرده بود و شاید یک 

دیس حلوا.

این ها ســنت های خانگی هســتند، نه بخشــی 

از خاطرات یک نســل. ســنت باید تکثیر شــود 

که بماند. از هــر خانه چهار یا پنــج فرزند به ثمر 

می رسند و بجاست که هر کدام همین رسم را در 

خانه شان راه بیندازند.

حتما که نباید دورتادور اتاق پذیرایی آدم بنشیند. 

با پنج شــش نفر هم می شــود یک روضه خانگی 

ماهانه داشت، یک روضه خوان بیاید یا دوره قرآن 

باشــد و جلســه ماهانه یا هفتگی که در خانه ها 

بچرخد و همه با قــرآن انس بگیرنــد. برکت این 

جلسه ها را نمی توان شمرد.

صله رحم و خبر گرفتن از احــوال نزدیکان اولین 

اثرش بود، شناخت واقعی آدم ها که دختردارها و 

پسردارها را برای یافتن مورد مناسب ازدواج یاری 

می کرد، شــناختی که همه جانبه بــود و آرام آرام 

به دســت می آمــد و وصلت هایی محکم شــکل 

می گرفت.

اگر مشــکلی برای یک نفــر پیش می آمــد، این 

جلسات نقش شورای حل اختلاف را داشت و اگر 

مسئله مالی بود، صندوق قرض الحسنه نانوشته و 

ثبت نشده مشکل را حل می کرد، بدون سپرده و 

ضامن و پرونده.

چه غصه ها کــه از دل مادرها پر می کشــید و چه 

شادی ها که نصیب کودکان می شد و چه بارهایی 

که از دوش پدرها برداشته می شد.

جلساتی داریم با قدمت ۱۰۰ ســال و ۵۰ سال. 

چندین نسل پای همین جلسات بزرگ شدند و 

به کمال رسیدند.

اینکه فضای مجازی به جای ارتقای فکر و اندیشه 

و علم به عرصــه جلوه گری هــا و مانور 

دادن ها تبدیل شــده اســت، یک جنبــه اش به 

دلیل نبودن همین جلســات خانگی است. این 

البته آسیب است که فضای جلسات و دوره های 

خانگی مستعد جلوه گری است اما اگر جلوه گری 

هم هســت، واقعی اســت و دروغ و مکــر و فریب 

نیست. چه بسا دیده شدن در یک جمع خانگی 

و محلی و بین آدم های واقعی و شنیدن تمجید و 

تعریف هایشان، هوای جلوه های دروغین مجازی 

را از سر انسان به در کند و به یک زندگی واقعی و 

شیرین برگردد.

همــه خســته اند از آدم هــای بزک شــده، از 

زندگی های بزک شده، از آدم هایی که دارند شکل 

هم می شــوند، لباس هایشــان، چهره هایشان، 

خوردنی هایشان و حتی حرف زدنشان، آدم هایی 

که واقعیتشان با فیلم هایشان فرق می کند.

جلســه های خانگی همه چیزش واقعی اســت: 

چهره هایشــان،  زندگی شــان،  آدم هایــش، 

خوردنی هایشان و حرف زدنشان.

مشــکل امروز ارتباط اســت. ارتباطــات ضعیف 

اجتماعی در عصر ارتباطات یــک تناقض دردآور 

است. ارتباطات در بافت جامعه باید شکل بگیرد، 

نه بین صفحــات مجازی. آنکــه دنبال کنندگان 

بیشتری دارد ارتباطات بیشترش است یا آنکه بین 

اهل محل و بستگان بیشتر محل رجوع است؟

من می گویم ارتباطات غیرواقعی و مجازی لزوما 

ارتباط نیســت. شــبه ارتباط است. کســی که از 

حال و روز همســایه و فامیل بی خبر است چطور 

ادعا می کند اهل روابط اجتماعی اســت؟ روابط 

اجتماعی مسئله حل کن اســت و روابط مجازی 

اصــولا بی مســئولیت. ارتباطات مجــازی باید و 

می تواند کمک کننده روابط اجتماعی باشــد، نه 

جایگزین آن.

نگوییــم زمانــه عــوض شــده اســت و دیگــر 

نمی شود مثل گذشــته بود که می گویم زمانه 

را آدم های زمانه می سازند. اگر آدم ها تنبلی و 

بی حالی و بی حوصلگی و بــد اخلاقی را کنار 

بگذارند، زمانه هم دوباره عوض می شود.

گسست های خرد اجتماعی آغاز گسیختن شیرازه 

یک ملت اســت و برای پر کردن این رگه  های ریز 

باید برای احیا و تکثیر پیوندهای خرد اقدام کرد.

جلســات روضه خانگی، دوره های قــرآن محله، 

قرآن خوانی های روزانه و چرخشــی ماه رمضان و 

مراسم شــب های قدر در منازل هم مورد نیاز روح 

و روان آدم امروز هستند هم باعث محکم شدن و 

متراکم شدن بافت اجتماعی.

راه رهایی از دنیای غیرواقعی برگشــت به دنیای 

واقعــی و ترمیم روابط اســت. مــاه رمضان شروع 

خوبی برای احیای جلسات خانگی است. در کنار 

شناساندن مؤلفه های زندگی عصر ارتباطات به 

نسل های نو، اصل ارتباط با مفاهیم و سنت های 

ملی و مذهبی را هم مهم بدانیم و حتی مهم تر.

مشارکت و دور هم جمع شــدن اعضای خانواده 

در یک اتفاق شــیرین خانوادگی را تجربه کنیم. 

اگر فکر می کنیم از هم فاصله گرفته ایم، از تجربه 

تاریخی ایرانی مان در باب جمع شدن و حرف زدن 

و تقســیم وظایف و تمهید مقدمات و اجرای این 

مراسم پاک خانوادگی استفاده کنیم.

دخترهای خانواده مسئول لوازم پذیرایی، پسرها 

مسئول خرید، پدر ها هماهنگ کننده سخنران، 

مادرها مدیریت کامل جلســه، عمه ها و خاله ها 

هرکدام یک قســمت کار، دایی ها و عموها کنار 

دست پدر و ... .

شــور و هیجان برگزار کردن یک روضه خانگی را 

برای فرزندانمان تکرار کنیــم. فرزندانمان نباید 

در حسرت خاطرات ما بمانند و آه بکشند و آرزوی 

روزهایی را داشته باشند که با همت ما می توانند 

به راحتی تکرار شوند.

چراغ جلسات خانگی را روشن کنیم حتی با یک 

فنجان چای و یک قندان نقل سفید و بوی اسپند. 

چیز زیادی نمی خواهد. ما را می خواهد و همت 

ما. خاطره هــا را زنده کنیم. این وظیفه ماســت و 

حق فرزندانمان.
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